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 زیستن در دشواری: 

 خانماننگاری، و بدن بیبرهنه، خودقوم حیات

 1.یئبی.ار.

 

که  هستند هاییمتن ؛لرزانندهایی هستند که تمامِ اعصابِ شناختی و حسی آدم را میمتنیادداشت مترجم: 

ها تربیتِ هایی هستند که سالفهمِ لایبنیتس باشد؛ متناگر فهمْ همان کلِ ناهمگونِ هزاران خرده «فهمانندمی»

هایی که دنی کنند: متننشدنی را مرئی و شنینشدنی و شنیدهگیرند تا نیروهای دیدهطبقاتی و دولتیِ ما را هدف می

 نند. کنو اعطا می بینینو و  دهان نو، پوستنو،  به ما گوش نو، چشم

یا ، گذرندمی های گرگدستهمیان از ها، بسته در قطبیخ از زمینِ صافِ ، آیندمی هایی هستند که از صحرامتن

کنند تا بفهمیم ژستِ خشک، می« تربیتِ احساسی»هایی هستند که آیرس. متندر بوینسهای خودگردان کارخانهاز 

شهرها با کمونیسم کلان« چپ»های «انباننظریه»ی ما مشربانهشرمانه، و کلبیگر، بیمنطقی، علمی، تقلیل

اراذل »ی د که با طنین واژهانقدر غیرحساس شدههایمان آنشاخک؛ که «خانمانبدنِ بی»قدر فاصله دارد که با همان

های خاطر در اتاقلرزیم؛ که آسودهها و تلویزیون به خود نمیروزنامههای پلیسیِ منتشرشده از بیانیهدر « و اوباش

 .یمامشغول« هاآفت»از « مانهای انقلابیسوژه»و پاکسازیِ « پرولتاریالمپن»به خوارشماری مان پردازینظریه

و چه . بودلرزد، چنین متنی کند و میاش میکه ترجمهکسی  برای آن ،نوشته« خانمانبی»یک را که  مقالهاین 

 شود، بلرزاند، قهقهه بیاورد، به گریه بیندازد. بهتر که وقتی خوانده

 

 

 خنج میگرسنگیتان وجود ندارد. کردنِ بدنها جایی برای فراموشدر خیابان
ً
اندازد. اش دائما

ش از داغیِ پوسترو تشکِ افتضاحی است. آورد که کفِ پیادهاش مرتب به یادتان میهای خستهاستخوان

 افتد.استخوان به لرزه می تمام بدن از مغزِ وقتی ترِ باران...  سرمایو سوزد. خورشید و شلاقِ باد می

قیمتی ی ارزانخانمانِ من محلهسیاست است. بدنِ بیاهِ زیستترین جایگخانمانِ من فرومایهبی بدنِ 

بر آن جریان دارند. شاید خیابان مثالِ اعلیِ همان چیزی باشد که ماری  مدرنپساهای است که مبارزه

کنند، ها در آنها تلاقی میهایی که فرهنگخواند؛ از آن دست مکانمی« ی تماسمنطقه»لوئیس پرات 
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بازیگوشانه، این  اتبر مواجه مدرنپسارغم تاکیدِ اما علیآمیزند. ، و با یکدیگر درمیدنکنبرخورد می

 های خیابانی اغلب خشن هستند و شریرانه.تماس

 به دلیلِ فقری که ما بدان تجسد میمردم فقیر تحتِ خشونت مداوم قرار دارند، آن
ً
 بخشیم.هم صرفا

 

 «رفاهی بدردنخورند های خدماتِ این انگل»

 بهترین کار،»گوید. جوان می مردِ 

 استگذاشتنِ یک مسلسل »

  ،در هاستینگ و ماین

 ودن.گشو بعد آتش

 میرند، پسآنها در هر حال می

 1)کامرون( «همانقدر زود باشد که دیر.شاید 

 

ام ــ اینکه شنیده« شهروندان محترم»گر همان دیدگاهی است که من بارها از شعر سندی کامرون بیان

 قابلِ دورریختن است.ارزش زیستن ندارد؛ اینکه بدنم  من زندگیِ 

ی محبوبِ تبلیغات یک رادیوی محلی در گیرند. حتی در مجموعهبدنم را مثلِ آشغال در نظر می

و روی عکس هم با حروف درشت است. بینی که روی سطل آشغال نشستهخانمانی را میو، شخص بیتتورن

 «.آفت»شده: نوشته

کنیم، اش استراحت میی ماهایی که بیرون هتلمتوسطی دربارهیک توریست طبقهشنوی که می

کس . هیچکنی شانخوابو بعد  توان برایشان کرد این است که مستترین کاری که میمهربانانه»گوید: می

ر چند دور و بر شهر د« شود.شناسد. هرگز کسی دلش برای اینها تنگ نمیکس اینها را نمیفهمد. هیچنمی

 .«یدفقرا را بکش»کشد ی یک گرافیتی پیدا شده که فریاد میسال اخیر سروکله

 تعداد حملات خود می واقعیت به کنند، اغلب رنگه آن تهدیدمان میی که بخشونت
ً
گیرد. اخیرا

در وقتی دوستی هنگامِ خوابیدن است. خانمان افزایش یافتههای نئونازی علیه مردم بیفیزیکیِ دارودسته

های کوچهپس[اش را در کوچه]مونثمیرد، یا جسدسرمای شبی زمستانی می شود، یا ازپارک کشته می

 افتیم.هایمان میپذیری و شکنندگیِ بدندوباره یادِ آسیبکنند، نزدیک محل کارش پیدا می

د و ی فیزیکی کر ی خیابانی به خود من حملهی خودخواندهخیلی وقت پیش نبود که یک داروغه

ی اسوژه گوناگونِ  مواضع تلاقی« کند.ها را از کف خیابان جمع میآشغال»کشید که دارد همزمان جیغ می

 به خاطر زندگی در خیابان، مرا بود، چرا علوممدر تفکرش تحقیرشده 
ً
« جنده»و پارتنرم را « کونی»که صرفا

  خواند.می

                                                            

1 Cameron 1995 
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منجر فقرا در کانادا های حکومتی به قتل هنوز گلوله»کند: طور که جین سوانسون مطرح میهمان

فروشی های رفاهی را با تنهای ناکافی پرداختخواهند تا نرخ، اگرچه برخی از این فقرا وقتی میاندنشده

زنی، و اهانت، دروغ، کنایه»کند که سوانسون همچنین اشاره می« رسند.جبران کنند، به قتل می

است  ینفرتدهنده ]به افکار عمومی[ به سوی جهتهای مداران نخستین گامیاستها و سهای رسانهکلیشه

 وجود داشته بودنِ مقبولکه باید پیش از 
ً
  1«باشد.کشتنِ کسی، ضرورتا

در معرض دید قرار دارد. هیچ سرپناهی شکل دردناکی به مکنم، بدنها زندگی میوقتی کفِ خیابان

ونیم کمتر از مردم ثروتمندتر سالاست. امید به زندگی ما در کانادا شش ام اندکهای دفاعیندارم و امکان

 بقا دارد. بدنِ من  برای  ی احتمالی این کتاب،، کمتر از خوانندهام خیلی ساده شانس کمتریاست. بدن

دیگرانی  آن شاخصی که برایانسانی در شاخص امید به زندگی؛  ، حتی از منظر میراییِ فرّار بدنی است

 وقت دارند.آن  هم و ابراز نگرانی بابتِ  ورِ نشستن د   برایوجود دارد که 

طور که جورجیو آگامبن در بحث خود راجع به حیات برهنه اشاره این  حیاتِ برهنه است. همان

حاکمیتِ  ی انسانیِ ارزش است. ما همان استثنای سوژههایمان بییم که زندگییها، ما همان2کندمی

 :ایم، و تعداد زیادی از سنخ ما وجود دارندهای برهنههستیم. ما حیات« شهروند»مدرن، یعنی استثنایی بر 

ند بخشی از ای کسانی که محکومهمهو شان مشخص نشده، بومی، مهاجرانی که وضعیت از جمله مردم

 نباشند.« شهروندان»گیرنده، یعنی بخشی از بدنِ تصمیم

فقیر نسبت  ــ صفاتی که اغلب به مردمِ  شدنخوانده«آفت»و « اراذل و اوباش»، حتی جانی، منحرف

دهد. من انسان قرار میـ، در قلمروی پسامدرنپسازداید؛ و مرا در قلمرویی م را میدهند ــ، انسانیتمی

و به « انتخاب کنم»اش را ی مدنی و اخلاقِ کاریوانهادنِ جامعهاز آنکه  تنها پیشزمانی انسان بودم، اما 

حیاتِ برهنه. انسان. ـپژواکی از یک شخص، به یک پسا رفِ به صِ یعنی تحقیرشده بدل شوم،  خیابانیِ  جوانِ 

 شرطی برای خشونت.

ات، کردنطرد، نامرئی راند.می شهروندیی مدنی و جامعهاز را  مانهای فقیربدن این سیاستِ طرد  

ی موضوعاتی ها ما را به بحث دربارهند. حکومتای مشترکِ بدنیتجربهمه و همه یک ات، هکردنغیرمادی

ی ها دربارهآییهای راحت گردهمخوانند. صندلیدهند، فرانمیهایمان را تحت تاثیر قرار میکه زندگی

های خودمان را روایت خواهند که داستانکنند. از ما نمیهای زندگی و کاری را مردم فقیر پر نمیفرصت

مردم فقیر »گیرند و نه سوژه. نظر می های زیادی پیش رویمان قرار ندارد. ما را ابژه درکنیم و فرصت

ی آنها کنترل دارند که ی آیندهها درباره اندیشکدهپردازییا نظریه های حکومتیقدر بر آزمایشهمان

باید پرداخته شود.  مسائلیبه چه پرسند که از ما نمی 3«های سرطان.های آزمایشگاهی در آزمایشگاهموش

هایی را ارائه های چنین آزمایشکنند که یافتهکنیم و از ما دعوت نمیهای آنها را طراحی نمیما آزمایش

 دهیم.

                                                            

1 Jean Swanson 2001: 104-105 

2 Giorgio Agamben 2000 

3 Swanson 2001: 77-78 
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کند که اگرچه اکنون صحبت از غلبه بر نژادپرستی و سکسیسم بابِ روز شده، بل هوکس استدلال می

اگرچه طبقه موضوعی کند. ها را ناراحت میاست و آدمباقی مانده« 1موضوع غیرباحال»اما طبقه همچنان 

ی طبقه بحث ای ندارند، کسی دربارهای که در آن فقرا هیچ صدای عمومیدر جامعه ولی فوری است

گو کنیم، اگرچه شکاف همیشه رو به وی طبقه گفتترسیم دربارهما می» 2هوکس بنا به اشارهکند. نمی

« است.بین فقیر و غنی همین حالا هم صحنه را برای جنگ طبقاتی مداوم و پایدار آماده کرده افزایشِ 

 این سکوت حیاتی است. شکستنِ 

. ما دسترسی چندانی به کامپیوترها کنیم 3نگاری. باید خودقومدهیمرا ارائه این کار  باید خودمان پس

به همین دلیل، هایمان را چاپ کند، از آن هم کمتر است. روایتمان به انتشاراتی که نداریم و دسترسی

هی بین ما قوی های شفاشود. سنتتر بیان میتر یا شاید حتی سنتینگاری ما با ابزارهایی مستقیمخودقوم

 های کلام مشغول شویم. تمام بعدازظهر را به بافتنِ رشته مناسب   توانیم در شرایطِ هستند و می

 

 شناسی نوظهورشناسی و یک روشجامعهنگاری: خودقوم

غالب برای دستیابی به دانش اجتماعی را به  های پژوهشیِ شناسیتا کنون روش مدرنپساپژوهش 

 فعالیتکمّیِ سنتی است.  های پژوهشیِ است. یکی از این موارد نقدِ فعالیتچالش کشیده
ً
های اخیرا

با نام  یی نوظهورنگارانهخصوص فعالیت قوماند. بهیافته توسعهونوینی در پاسخ به این نقد بسط پژوهشیِ 

مولفان خود ی زیستههای ی تجربهشدههای شخصیحالی شرحکه دربرگیرندهسربرآورده نگاری خودقوم

. هش خودنگار با فرهنگ مورد پژوهای تعامل قومبیشتر به روش عنوان ابزاری برای توجهِ ، بهاست

گر را ی پژوهشکند و سوژههنگی متصل میپژوهش است که امر شخصی را به امر فر نگاری شکلی از خودقوم

 خودشان بر نگارها که در میزان تاکیدمهای خودقودهد. متنخاص قرار می درون بسترهای اجتماعیِ 

(autoفرهنگ ،) (ethnos)و فرآیند ، (graphy )های با یکدیگر تفاوت دارند، ابزاری برای بررسی تعامل

 دهند. /دیگری از نزدیک ارائه میخود

شناسی پاسخی این روششناسی ریشه دارد. بازنمایی در انسان مدرنِ پسا نگاری در بحرانِ خودقوم

ی موضوع/سوژه در برابرپژوهشگر به که »شناسی شناسی و جامعهقومهای رئالیستی در است به گرایش

، کار 5همچون توصیف الیس. 4«دهنداولویت می اصلی ی خامِ ماده در برابرپژوهش، و به روش 

های که بر سویه شناختیقوم 6وایدِ  لنزِ  یکی ی متناوب از دو لنز است:استفادهنگاری شاملِ خودقوم

                                                            

1 the uncool subject 

2 bel hooks 2000: vi 

3 Autoethnography 

4 Denzin quoted in Spry 2001: 710 

5 Ellis 1999 

6 wide lens 
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اکسپوز را  1درحالِ پژوهش تری که خودِ کند، و دیگری لنز شخصیاجتماعی و فرهنگی تجربه فوکوس می

 کند.شده حرکت میمقاومت شان اغلب در برابر  ای کهیفرهنگ تفاسیر در و از طریق؛ خودی که کندمی

 عنوان عاملانی متعلق به مواضعِ بهداستان ــ این خودشان در آشکار ا قراردادنِ نگارها بخودقوم

 2«لیفِ در سکوتأت»ی شده دربارههای پذیرفتهدیدگاهــ رآیندهای تولید فرهنگی و اجتماعی خاصی در ف

عنوان بخشِ پژوهشگر به زنده/خودِ سوبژکتیوِ  بدنِ »در واقع،  اند.را به چالش کشیدهطرفانه[ لیف بیأ]ت

پژوهشگر نیز  تاریخیِ ـهای اجتماعیدلالتتاملی بر شود و می رسمیت شناختهنمایانی از فرآیند پژوهش به

حضور دارد و با  مسأله در بستریعنی تصویر،  نگاری کاملًا در قابر در خودقومپژوهشگ 3«پذیرد.صورت می

 پردازد.دیگران به تعامل می

این امکان را به برخی  ی نوشتن پژوهشگران را تغییر دادند ونگارها توقع رایج از نحوهخودقوم

حال عینشناسی بگریزند و در قوم غالبِ « رئالیستیِ »های انواع پژوهشگران بخشیدند که از محدودیت

هایی فرم نگاران بههای خودقوممتند. آورننگاری فراهم قوم نوشتنِ  موضوعِ های جدیدی را برای گزینه

. 4اندتر علوم اجتماعی ارائه شدههای متعارفعکس و نیز مقالهعکس، روایتهمچون شعر، مقاله

ی خود و فرهنگ را شدهکشیدهچالشمعناهای بهنیز غلبه، و و نواحی تماس، »ها نگاران در این متنخودقوم

ها، احساسات، و ها کنشدر این نوشته 5«کنند.ــ  مشخص میاند لازمِ اِعمالِ اقتدار بازنمودگرانهــ که م

ی اجتماعی شوند که از تاریخ و ساختارهامشخص می متکی بر نهاد یا نسبت هاییها در مقام داستاندهای

ها، دیالکتیکی با کنش هاینسبتدر  همتاریخ و ساختارهای اجتماعی  که خودحالیاند، درتاثیر پذیرفته

 .6ها، و احساسات قرار دارنداندیشه

ند. ااز درون مشغول هاساز در پژوهش و تحلیل تفاوتهای دیگریتنگارها به توضیحِ فعالیخودقوم

نگارها به نقدِ خودقومزنند. بودن، و عینیت دامن میهمچون اعتبار، موثق ضوابطی عملیِ  آنها به بازاندیشیِ 

که  پردازند. چه بسا همین موارد باعث شدههای علوم اجتماعی میدرون حیطه بخشی  بازنمایی و مشروعیت

برانگیز باقی بماند. شناسی کماکان جنجالهمچون جامعهنوظهور درون علوم اجتماعی  شناسیِ این روش

های اجتماعی دردبخور برای فهمیدن نسبتابزاری نو و به انتقادی   نگاری به پژوهشگرانِ به باور من، خودقوم

 کند.پیچیده در بسترهای معاصر اعطاء می

نگاری توجه ودقومخ و تاریخ   یاتشناسی، ادبهای آکادمیکی همچون انسانکه در حیطهدرحالی

شناسی نوظهور راجع به این روش بحثحواشی ها همواره در شناس، جامعهای را به خود جلب کردهزایندهف

با  هاشناسکلنجاررفتنِ جامعه ، درنگاریخودقوم چراکه، نیست خوبی اتفاق اصلا مبه نظر اند. باقی مانده

 بالقوه تیِ شناخروش دیلِ ب ساختار درون بستر کنونی،ها، و شهای مربوط به اجتماع، هویت، ارزپرسش

                                                            

1 researching self 

2 silent authorship 

3 Spry 2001: 711 

4 Ellis 1999 

5 Neuman 1996: 191 

6 Ellis 1999 
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 بر سرشناختی های جامعهتواند بحثشناسی حتی مینهد. این روشکارآمدی را پیش می

 منبعِ نویسی را نامهنویسی و زندگینامهخودزندگی
ً
 به سطحی بالاتر ارتقاء دهد تا دیگر چنین متونی صرفا

اظهارنظرِ  عدمِ عنوان آثاری مستقل و واجد شأن خاصِ خویش کاوید. ها را بهاطلاعاتی نباشند، بلکه بتوان آن

سی. رایت میلز را  رسد اگر تاکیدنظر میص عجیب بهطور خانگاری[ بهی خودقومها ]دربارهشناسجامعه

در  ساختار به کار بپردازد که تواند در سطحمیشناسی تنها در صورتی جامعه» گفتمی خاطر آوریم کهبه

  1«ها مشغول به کار شود.نامهزندگی سطح

های کند که بحثنگاری بود، استدلال میی خودقومها تنها اثر دربارهتا سالکه لیز استنلی در اثری 

موازی با یکدیگر  دو خاستگاهِ  ،نامدمی« نویسینامهخود/زندگی»ی آنچه خودِ او شناختی دربارهجامعه

درون فرآیندهای پژوهش  2«بیابازت حالت»ی فمینیستی راجع به دغدغه ه  اند. نخستین خاستگاداشته

شناختی است. جامعه نویسیِ نامهی خودزندگیخاستگاه نیز بحث مرتون دربارهدومین شناختی بود. جامعه

 گذاریتاثیر به  ست تاا در پی آن» شناختیجامعه نویسیِ نامهخودزندگی پویاییِ مرتون از خلال بررسی 

این  3.«تولیدشده توجهی تحلیلی نشان دهیم دانشِ  آن نوعبر  خودی و غیرخودی مواضعمند نظام

دانش پیش  شناسیِ ی حیاتی را برای جامعهائلمسدارند،  یی تولید متفاوتو شیوه مکانها که دانش

، 4استنلیبه زعم گذارند که واقعیت  یکه نیست. ویژه بر این امر صحه میکشند و بهمی

های بندیکند، تقسیمنوشتنِ زندگی را مختل می های متعارفِ بندیرده»نویسی نامهخود/زندگی

منِ » 5به نظر او« کشد.را به چالش می خاطرهواسطگی/خود/دیگری، عمومی/خصوصی، و بی

دانش، در عوضِ  ها در ساختنِ شناسجستجوگر و فعالِ جامعه ی حضورِ دهندهنویسی نشاننامهخودزندگی

 «است. ،کردنِ آنکشف

فمینیستی، در این  پراکسیسِ  ی کلیدیِ یکی از اجزاء سازنده به عنوان «حالت بازتابی»فرآیندهای 

 [self]سازد و خودِ میفکری  را موضوعِ کندوکاوِ  لت بازتابی خودِ در حالِ پژوهشحیاتی هستند. حا جنبش  

در پراکسیسِ  6«دهد.در خود جای میی فمینیستی را ی اندیشهشدهمتغیر، غیریکپارچه، و اجتماعی

کنند، احتراز جدا می همرا از  های متعارفی که اجتماعی و فردی، و شخصی و سیاسیدوگانهاز فمینیستی، 

است، زیرا های زنان تمرکز کردهنویسینامهآکادمیک تا حدی بر خودزندگی کار فمینیستیِ شود. می

ی هنزلمها بهثبت زندگیها سروکار دارد، با مقام جنبشی اجتماعی با باز/سازی زندگی فمینیسم در»

ی هگستر ها( و نیز با ثبتِ شده، همراه با سکسوآلیتهشده و طبقاتینژادیشده )و مقولاتی جنسیتی

                                                            

1 Stanley 1993: 51 

2. Reflexivity عبارت ای است؛ بهی حالت انعکاسی یا بازتابی، خود و نیز عملِ تأمل همواره آینهطبق نظریه«. گری بر خودتامل»: به معنای

دیگر، شناختِ چیزی همواره شناختِ خود از چیزی است، تامل همواره تامل خود بر چیزی از خلالِ خود است، یا از سوی دیگر، خرد انتقادی 

 ید بر خود تامل کند ]م.ف[. پیش از هر چیز با

3 Stanley 1993: 42 

4 1993: 41 

5 Stanley 1993: 41 

6 Stanley 1993: 44 
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موارد همچنین  این. 1«خوانمخالفهای نمونهی ی ارائهواسطهها برای زندگیِ زنان بهتری از امکانوسیع

 اند.انتقادی هم بوده شناختیِ ی کار جامعهدغدغه

 های بسیار منفیِ واکنشی نگاری نتیجهی خودقومشناسی دربارهچه بسا بخشی از سکوت جامعه

 شاید پرسروصداترین مخالف ،2. هربرت جی. گانساشدشناختی بجامعه شناسیِ نگهبانانِ روش

 مدرنپسادانش  یمحصول نظریه»شناسی که این روشکند ، تاکید میشناسیدر جامعه نگاری[]خودقوم

هایی که در پرتوی مثال« را شناخت. [self]توان چیزی ورایِ خودنمیش ساساما غیراجتماعی است که بر ا

استدلال . شودمینگاری شبیه ای از خودقومبالاتر آوردیم، چنین ادعایی بیشتر به کاریکاتور غیرمنصفانه

 پژوهشگر را هایی است که فعالانه کنشنگاران، تاکید بر نیاز به اغلب خودقوم
ً
درون مناسبات و مستقیما

شود. یابد و سهیم میمی درگیر آنها است و در آنها بسط [self]دهند و خودقرار می [self]داجتماعیِ ورایِ خو

ی خود و دیگری در مقام مفاهیمی شدن دوجانبهی خود/دیگری، ساختهجای دوگانهبه ،نگارانخودقوم

و در تلاش برای فهمیدن و بیانِ فرآیندهایی هستند که خود و دیگری شناسند را بازمی محورنسبت

 شوند. تجزیهیا  بازترکیبی آنها واسطهتر، شاید به، و از آن مهمشوندترکیب میی آنها واسطهبه

 . دکنارائه می را و فرهنگ [self]ک خوددیالکتی بازارزشگذارینگاری خودقوم

کمک به مردم برای شناسی در/جهتِ جامعه اصلیِ  نگاری نقشِ بر طبقِ استدلالِ گانس، خودقوم

 همین رویکردِ قیّمنادیده میرا شان فهمیدن جامعه
ً
های برخی از نوشته به تولیدکه مآبانه است گیرد. دقیقا

( جامعه، رویکردی استانجامیدهنگارانه خودقوم
ً
فهمند و ها جامعه را میشناسکه طبقِ آن فقط )یا غالبا

این  نگاران بر خلافِ . خودقومدننزندگی در جامعه برای فهمیدن آن کمک ک در حالِ  باید به )دیگر( مردمِ 

ی های درخشانی دربارهبصیرت شده  راندهحاشیههای بهماعاصرار دارند که اعضای اجت مآبانهرویکرد قیّم

 (گرایی آکادمیسماز جمله مکانیزم نخبه)راندن حاشیهبه های تولیدگر و بازتولیدگرِ و مکانیزمشان جامعه

ها در واقع نیازمند فهمیدن ]جامعه[ شناساثبات این نکته است که جامعه نگاری در پیِ خودقومدارند. 

 هستند.

و مدعی است که  ،خوردرا می« گرفتنِ اوفاصله»و « جداییِ پژوهشگر»رفتن افسوسِ ازدست 3گانس

 کمکبودن، و احرفتن اعتبار، موثقاین واقعیت به ازدست
ً
کند و سپس تلاش میانجامد. های مالی میتمالا

های اجتماعی ر جنبشمایه جلوه دهد، انگاکمهای اجتماعی آن را نگاری با جنبشتا با قیاس خودقوم

شدن به برای بدل»که خاطر ایننگاری را بهدر نهایت نیز گانس خودقومهای منفی یک جامعه باشند. سویه

تواند در نگار میخودقومکند. رد می 4«افتاده استپاازحد پیششناختی بیشبخشی از هر نوع معیارِ جامعه

 5«گه!میکن ببین چی گوش»ای بگوید: برابر چنین جمله

                                                            

1 Stanley 1993: 46 

2 Herbert J. Gans 1999: 540 

3 1999: 542-542 

4 1995: 543 

5 Hear, hear! 
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به کاری باید با ملاحظهو در واقع ) امموافق کنداز ملاحظاتی که گانس مطرح میاگرچه من با برخی 

شده است که به چنان معوج و تحریفنگاری در کل آن، اما شرح او از خودقوم(روی آورد شناسیهر روش

ی مرام دهندهای بیشتر نشانجانبهیکچنین خوانش که جای بحث دارد این خود زند. کاریکاتور تنه می

 .شنگاری است تا تلاش برای فهمیدنخاصی علیهِ خودقوم

 غیرجامعهکه به باور گانس خودقومدرحالی
ً
 میشناختی است، نگاری ذاتا

ً
توان پرسپکتیو اکیدا

شناختی شنید: جامعه نویسیِ نامهی خودزندگیمرتون درباره متفاوتی را از زبان روبرت ک.

های تحلیلی برای ها و رویهها، مفاهیم، یافتهشناختی از پرسپکتیوها، ایدهجامعه نویسیِ نامهخودزندگی»

ی او تر زمانهون تاریخ وسیعخواهد تاریخ خود ]شخص[ را در برد که میبهره میساختن و تفسیرِ متنی روایی 

نهایی  کنندگانِ مشارکتها نویسنامهخودزندگی»کند که مطرح میاو در ادامه این موضوع را  1«بازگو کند.

ویژه و ممتازی ــ حتی در برخی موارد،  گر هستند و دسترسیِ مشاهدهــکنندهی مشارکتدر نقش دوگانه

 شناختیِ جامعه سودمندیِ  نگاری  خودقوم 2«ی درونیِ خویش دارند.فردی ــ به تجربهدسترسی منحصربه

فهم ما از  که راجع به چگونگیِ »دهد ای بروز می«شناختیهای معرفتپروبلماتیک در»خاصِ خویش را 

هستند، اینکه ما چگونه خودمان، دیگران و رخدادها را "توصیف"  [a life]و "یک زندگی"  [the self]خود" همین "

فرآیندهای  ویژه از خلالِ از آن، بهی خاص کنیم، چگونه ادعاهای مبتنی بر دانش را به نامِ یک حوزهمی

ی اجتماعی را در کنار هم قرار نگاری خاطره و نظریه، خودقومنو  د  به زعم . 3«کنیمتوجیه می ،تولید متنی

 .4دبخشتجسد میدهد و های نظری را بسط مینزاع و ،دهدمی

های فکری و فعالیت" و شناستمرکز بر "جامعه»استنلی تاکید دارد که بر خلافِ ادعای گانس، 

که روی یک شخص تمرکز کنیم و دیگران را سرتاسر کنار نیست به معنای آن  اشفرآیندهای کاری

ی تاریخ دربارهرا توانند چیزهای زیادی ها و بسترها میبرعکس، این دست فعالیت 5«بگذاریم.

آشکار ها ایده اجتماعیِ های اجتماعی، و تولید های درونِ جامعه، شبکهبندیشناسی، تقسیمجامعه

 سوی فردگرایی نیست.شناسی بهنگاری به معنای گذار جامعه. خودقوم6سازند

شکلی مادی درون یک فرآیند کاری ها خودشان را بهشناسبر این باورند که جامعه نگارهاخودقوم

شناختنِ رسمیتی بهمعنحال به عیناین کار در فکری خود باشند.  کارِ  خاص قرار دهند و مسئولِ محصولاتِ 

کار  اجتماعیِ  تقسیمِ  شناس درونِ و نیز بازشناسیِ موضعِ جامعهمندی و بسترمندیِ تولیدِ دانش موقعیت

کاشفِ آن. نه شناختی است و ی واقعیت اجتماعی و دانشِ جامعهنگار درگیرِ ساختنِ فعالانهخودقوماست. 

                                                            

1 Merton 1988: 18 

2 Merton 1988: 43 

3 Stanley 1993: 50 

4 Doane 2001 

5 Stanley 1993: 45 

6 Stanley 1993 
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دنِ محصول داربطی لحاظ تحلیلی دغدغهبه»خوب  ناختیِ شجامعه نویسیِ نامهبه باور مرتون، خودزندگی

  1«را دارد. آنتولید  شناختیِ معرفت شرایطِ  اخود ب

 جایبه انِ درحالِ پژوهش، رادیگر و  [self]خودمتعلق به ، [power with]« با همراه قدرت» نگاری  خودقوم

دهد نگارانه مکانی را بازتاب میخودقوم یک متنِ . نشاندمی ،فاضلانه اقتدارِ متعلق به  ،[power over]«برقدرت »

بخش رهایی 3و بدعت ،مجاز 2بازتابیجایی که نقدِ خود ؛ثابتی نیستند تمقولا حقیقت و واقعیت »که در آن 

نمایاند، به هایی را که بازمیاین متن جایگاهی هم شخصی و هم سیاسی دارد و واقعیت 4«شود.دانسته می

 .5کندشده را احضار میداستانِ راوی در تاریخِ روایت نگارانه  خودقوم تنِ کشد. مپرسش می

ی توانم تجربهمن بهتر می»پردازد: نگاری برای پژوهشگری میهای خودقوماسپری به شرح مزیت

ضمن پژوهش  ی که آدم  آلود و ناآشنایهای اغلب نزاعبا دیگران درآمیزم. من در مکانی خود را زیسته

تر دیگری راحت مقامکنم. من با خودم در گزیند، احساس راحتی بیشتری مینه در آنها سکنی مینگاراقوم

شناختی را از بین جامعه متونبه خوانندگان ی نگاری علاقهکه به زعم گانس خودقومدرحالی 6«هستم.

خوانندگان را به عنوان پژوهشگر، خویش به شخصیتِ  خودبازتابی نقدِ »نگاران خودقوم خواهد برد، به باورِ 

 درونِ  شان با دیگری  در آنها، و تعامل [self]های خود، ساختدشانزندگی خو تجاربانتقادی درباب  تاملِ 

  .7«انگیزاندشناختی برمیجامعهـبسترهای تاریخی

مشکلاتی به بدیل  شناختیِ های روشنگاران هنوز در تلاش برای بسط فعالیتخودقومحال، اینبا

 تواند سیاستِ نگارانه مییک صدای خودقوم» 8کندطور که اسپری خاطرنشان می. هماننددچار 

باید هنوز درون زبانِ بازنمودگرِ سیاستِ این ساختاردهنده به امر شخصی را به پرسش بکشد، اما با وجود 

سیاسی  لحاظِ امر به تجسدبخشیدن بهگفتن از و سخن»طور خاص، به« به مبارزه بپردازد.مسلط 

های متن ،9نگاری، سوسیوپوئتیکی زبانی )یعنی خودقومگرانههای آزمونهم از خلال فرمگرانه، آنتخطی

نگاران باید اغلب به بنابراین، خودقوم« آثار منتشرشده منجر شوند.توانند به عدمِ وجود اجرایی( می

انواع  آکادمیکِ  ارجحیتِ های آکادمیک بدل شوند و علیه فرم و محتوا در ژورنال طرفدارانِ چندصداییِ 

 بازنمایی بشورند. غیرشخصی و غیراحساسیِ 

                                                            

1 Stanley 1993: 43 

2 self-reflexive critique 

3 heresy 

4 Spry 2001: 721 

5 Trihn 1991 

6 Spry 2001: 721 

7 Spry 2001: 711 

8 Spry 2001: 722 

9  Sociopoeticsشاعرانگی »، یا حتی با اغماض فراوان از «بوطیقای اجتماعی»یا « پوئتیک اجتماعی»هایی همچون توان از معادل: می

 رسند. ]م.ف[ کننده به نظر نمییک چندان راضیاستفاده کرد، اما هیچ« اجتماعی
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، 1خوانندمی« زنیواپس»نگاران های دانش، آنچه برخی از قومنگهبانانِ حوزه های دفاعیِ واکنش

 شناختیِ های روشی فعالیتظهور و توسعههت جبرای/در  تروسیع شناختیِ جامعه جدلِ که  شودمیباعث 

 از تجربهسازد که چرا برخی خودقومزنی روشن می. همچنین این واپسخاموش شود نو
ً
ی نگارها اخیرا

نگارانه آثار خودقوم هایشان برای انتشارِ های آکادمیک و تلاشدارانِ ژورنالکلیدبرخوردهایشان با 

سازانه گرانه و قاعدههایی تنظیماتهام»های فردگرایی یا سوبژکتیویسم اتهام، اسپارکس به قولنویسند. می

نگاری را از نو حک و ثبت قوم کیشیِ خواهند تا راستشناسی هستند و میهای معینی از جامعهعلیه فرم

 2«کنند.

ی باشم. این شناسنگاری در جامعهی خودقومپیگیریِ آزادانه و صادقانه است که شاهدِ  اینترجیح من 

اختی از شنجامعه آمده برای فعالیتِ های پیشچالشبا زمان باید پیگیری نباید از نقد مصون باشد، اما هم

 مواجه شود. همنگاری سوی خودقوم

های گفتاری و تفسیری روشتکثرِ »ی انسانی نیازمند نویسد، فهم تجربهطور که اسپری میهمان

 3«بشورانند.ها را علیه خودشان متن فرآیند دائمیِ رستگارکردنِ معناها،ای انتقادی، در شیوهاست که به

برآوردن چنین هدفی  عنوان ابزاری جهتِ نگاری بهشناسی، تاریخ، و ادبیات به خودقومانسان پژوهشگرانِ 

نوظهور بهره خواهند برد، بلکه حتی شاید بتوانیم  ان از این روشِ شناسنگرند. به باور من، نه فقط جامعهمی

دادن علیه امر نشان جای واکنشبهبتوانند ها باید شناسآن سهیم شویم. جامعه ی انتقادیِ در توسعه

میلز جایی آن را درخورِ همان چیزی بدانند که این روش را نگاری، گرانه و امر شخصی در خودقومآزمون

آن اگر از این پس نیز به رد بود. خوانده« شناختیتخیلِ جامعه»ای غیرعلمی( شیوهرسد بهنظر می)حالا به

ها و بسترهای شخصی ها، دغدغهفرصتی برای پرداختن به تجربهشناختی بپردازیم که های روشفعالیت

 ، یعنیمیلزمدنظرِ اساسی  ها چگونه از پسِ چالشِ سشناباید بپرسیم که جامعهگاه شناس ندارند، آنجامعه

 .آیندعمومی برمی مسائلموضوعات شخصی با  کردنِ متصل

 

 ی فقراهای امن و قوانین جدید دربارهی خیابانی اول: دربارهپرده

ی سطوح مختلف حکومت علیه خویش را تاب ها حملات شرورانهکه سال آن دسته از مابرای 

، شورای شهر تورنتو با رای 5002ی در اول فوریه. استدیگری در تورنتو آغاز شده سختِ  ، سالاندآورده

شوند. منع می ناتان فیلیپسها از خوابیدن در میدان خانمانبی شخود طرحی را پذیرفت که بر اساس

 تصریح می 0871-4991ی نامهی آیینالحاقیه
ً
ند تواهیچ شخصی نمی»در این میدان کند که مشخصا

واه از هر نوع ، خشود، خواه از چادر استفاده وابیدن در میدان در طی روز یا شبخ)شامل « بزند چادر

تر رفت و تصمیم گرفت که این ممنوعیت را در مورد که شورا از این هم پیششگفت آن(. سرپناه موقتی دیگر

 تمام املاکِ شهری به اجرا بگذارد.

                                                            

1 Rinehart 1998 

2 Sparkes 2000: 30 

3 Spry 2001: 727 
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، تنها ناتان فیلیپسهای عمومی همچون میدان ها از خوابیدن در مکانخانمانکردن بیممنوع

ها: یک استراتژی برای یاری به اشخاص از خیابان به خانه»بخشی از گزارش کارکنان شهرداری با نام 

برای پاسخ  های مناسبی روشدرباره حین بحثاست. این گزارش « خانمان برای یافتنِ مسکنِ دائمیبی

و نیز تقویت بیشترِ قوانین  یافتهی حقوقی و جزایی شدتهاخانمانیِ خیابانی، چارچوبی[ بیبه ]مساله

پلیس  د که باید ازکنن توصیه مید. این گزارش همچنیدههای شهری را پیشنهاد مینامهنتانی و آییاس

و « طلبتوسعه»مشارکت کند. پسِ زبانِ « یخیابان یتوسعهی هدایت کمیته»در کار  تقاضا کرد تاتورنتو 

 مشتِ آهنینِ پلیس تورنتو را مشاهده کرد.  توانمیمخملیِ گزارش، 

 
ً
به  صریح خانمانی در شهر نیست، بلکه فراخوانِ ی بیگویی به مسالهپاسخ راهِ اما این پیشنهادها ابدا

توجیهی دیگر  چیزی نیست مگر آوردنِ این گزارش خانمان است. بی علیه مردمِ  پلیس بیشترِ هرچه هجومِ 

میلیون دلار به حد کافی متورم است  090ی پلیس تورنتو که همین حالا با رقمی حدود برای افزایش بودجه

 بلعد.درصد از دلارهای مالیات بر املاک و مستغلات را می 55و 

مَنهای پیشنهادشده ما را به روزهای خشن رژیم شهردار پیشین، مِل این سیاست ست 
َ
، 1ل

کمپینی عمومی برای جنگ طبقاتی علیه مردم فقیر و  اندازیراهلستمن زمان زیادی را برای گردانند. بازمی

مسئول نظارت )خواند(. کمیسر جنایی اونتاریو می اراذل و اوباش)کسانی که آنها را خانمان صرف کرد بی

« شرکت خبررسانی کانادا»گو با ودر گفتنیز های مربوط به جرم در سرتاسر استان( بر سیاست

  ی استان هستند.ترین دغدغهاصلی 2کشدستمالگفت )سی.بی.اس( به این سخنان دامن زد و 

لعن، و غرولند وتفقروچه، ، با هیاهوی زیاد و انبوهی دندان4999لستمن و شورای شهر در سال 

ی بودجه دلار با اختصاص دو میلیون( را CAP« )بر فعالیت اجتماعات پلیسی نظارت»طرح موسوم به 

 انقباضیسال پس از آن شهر توانست از دل بودجهعمومی به اجرا گذاشتند. 
ً
اش یک میلیون دلار ی ظاهرا

های رودلف گیلیانی در نیویورک، پول یادشده به تبعیت از وحشیگریاضافه به این برنامه اختصاص دهد. 

به آزار، ارعاب، و تهدید مردم فقیر در نواحی مورد نظر رج شد که هایی خکاریِ پلیسبرای پرداختن اضافه

پس از آغاز پاییز اند. شان را تا فصل پاییز ادامه دادهاردوکشیاز آن سال به بعد ها پرداختند. پلیسشهر می

مسئول  طور که بازرسجای آنها پر کند. همانکاری را بهاند که مامِ طبیعت ساعاتِ اضافهامیدوار بوده هم

 -00در اختیار داریم هوای  جرایمبا  بهترین ابزاری که برای مبارزه» یات در آغاز به کار آن اعلام کردعمل

و با دانستن اینکه تعداد زیادی  آید.نداشتن اکنون جرم به حساب میبنابراین خانه .3«درجه در فوریه است

به زدگی جان دادند، ی اخیر از یخشدهتان سپریهای تورنتو در طی دو زمسخانمان در خیاباناز مردم بی

 ات فقر باشد. شود؛ البته فقط وقتی جرمرسد که مجازات اعدام هم در کانادا اجرا مینظر می

                                                            

1 Mel Lastman 

2. Squeegeersقرمز، ی خودروهای پشت چراغها با تمیزکردن شیشههایی که سر چهارراهخانمان: لفظی تحقیرکننده در اشاره به فقیران و بی

 کنند.]م.ف[کسب درآمد می

3 Globe and Mail, July 26, 1999, A10 



13 

 

گراهای شورای شهر تورنتو به تغییر قانون راست، به تحریکِ لستمن و 1همان زمان استانداریِ توری

را غیرقانونی اعلام کند. « آمیزتعرض»اصطلاح گری بهو تکدی کشیدستمالهای اونتاریو دست زد تا بزرگراه

)حال این  «نگرانی ایجاد هرگونه»، باعث شد تا «های امنقانونِ خیابان»شده از این تغییر، قانون منتج

به غیرقانونی اعلام شود. این قانون به لحاظ احساسی و عملی برای شهروندان معقول  نگرانی هر چه باشد(

کار مجال آن را بخشید که به آزار و اذیت فقرا و مردم وهای بهبودِ کسبانجمنها، کلانترهای محل، و لیسپ

 « هاگزارش از خیابان به خانه»، طرح کنونی این با وجودخانمان ادامه دهند و شدت ببخشند. بی
ً
صرفا

 شود.مندتر تقویت شکلی نظامدهد که این قانون خشن بهپیشنهاد می

 پیشروترش، آقای  هاتورنتوییخیلی از 
ً
امیدوار بودند تا شورای شهر کنونی به زمامداری شهردار ظاهرا

 ون شورای شهر پیشین نشان دادهشورای شهر کنونی نیز همچ رهای بیشتری انجام دهد. متاسفانهمیلر، کا

سازی از مردم مجرمخواهان  قیمت،ی مسکن ارزانهای واقعی همچون عرضهحلراهکه بیش از علاقه به 

پل خیابان  خیابانگرد در زیرِ  جوانانِ نو های اجتماعِ خانه تخریببرای بود که خانمان است. دفتر میلر بی

 نبشِ شدت افزایش یافت. ها بهحین این هجوم نیز حضور پلیس در خیابانبولدوزر فرستاد.  باتهورست  

خانمانی که مردم بیو کوئین و باتهورست با شدیدترین سرکوب مواجه شدند. پادینا، های کوئین و اسخیابان

یا بینند، دسترسی دارند، اکنون هدفِ ]خشونت[ پلیس هستند و آزار میبه خدمات ها در نبشِ این خیابان

 شوند.جریمه و بازداشت می

های امن همچون قانونِ خیابان ضدفقیر هایقانون ها بر اساستخلفخاطر  جریمه و بازداشت به

اند و تحت کوچک زندان افتادههای است. جوانانی هستند که به خاطر تخلفهمین حالا افزایش یافته

مثلًا آنها حق ندارند فنجان و وسایل تمیزکننده داشته اند: آزادیِ مشروط گرفته بسیار دشوار یشرایط

جریمه، ی صدور انبوهی برگهبر ها علاوه ر بروند. پلیسهای مشخصی از شهتوانند به قسمتباشند، و نمی

 اند.استفاده کرده های خوابیده در خیاباناز اسپری فلفل هم برای بیدارکردن جوان

های خانماناست تا بیرا نیز احیا کرده« هافرستادن نماینده به پارک»ی این شهر همچنین برنامه

ها نیز همزمان با تلاش برای پلیسمکان بکنند. های شهرها را اذیت و آزار دهند و مجبور به نقلپارک

ند. اهم مشغول بوده های عمومیها از پارکخانمانبی راندنِ از شهر به بیرون هاکشدستمال راندنِ بیرون

 دارید. ی مردم دور نگهفقر اشکالی ندارد، فقط آن را از جلوی چشم عامه

ها هر روز ما را به هر پلیسست. در حال اجراسرکوبی بسیار واقعی و شرورانه ست که یمدتالبته 

تفریحِ علاوه، کنند. بهریختن جریمه میزنی و آشغالپرسهتا بدون اجازه به ملک دیگری،  ای، از ورودِ بهانه

ها بخواهند تا ند یا از پلیسنگران حمله کدارها هم این شده که یا زبانی یا جسمی به تکدیبعضی از مغازه

 جای آنها انجام دهند.این کار را به

 خانمانهای بیشهر را از شر بچهخواهند تا نمیکنند که ها ادعا میپلیس
ً
ش خلاص کنند، بلکه صرفا

ی افرادی ولی دربارهها[ هستند. مردم به داخلِ خیابان ]محلِ عبور و مرورِ خودرودر حال ممانعت از ورودِ 

                                                            

1 Tory 
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آنها  پراکن تولید شده و نه کسی بهقدر ادبیات نفرتتا حالا آننه شوند، خیابان رد می توجه از وسطِ که بی

 .آزار و اذیت جسمانی رسانده

جای خانمان، بهسازی از مردم بیمجرم دار این شهر دری اخیر و ادامهچهتاریخ اهمیت دارد که

دسترسی به قیمت، قابلیت )همچون فقدان مسکن ارزان خانمانیای و اقتصادیِ بیریشه پرداختن به عللِ 

های طرحنیز مدنظر قرار دهیم. را  (امرار معاشبرای  کافی مزدِ های دارای دمات اجتماعی و شغلخ

مجرمانه  شان به مسائلِ لیبدتها و این فقدان دادنِ نشانجمعو پیشنهادی شورای شهر همه و همه برای 

 است.بوده

ر هستند و شرایط آنهاخوابند، چون پناهگاهمی« تالار شهر»مردم در  رِ پ  ها بار است. آدمنیز فاجعه ها پ 

مدارها امیدوارند تا با زدودن میدان قیمت کافی وجود ندارد. سیاستخوابند، چون مسکن ارزانبیرون می

خواهند به علاوه میبزرگ خلاص شوند. آنها به سیاسیِ  خانمان، از شر یک رسواییِ اصلی شهر از مردم بی

فصلِ مجازِ فکر در تورنتو پیام بفرستند که ی کوتهی خودخواندههای شهری، و کلانترهاها، مقامتمام پلیس

 .است خانمان فرارسیدهشکارِ مردم بی

های روزترین اندیشهبهترین و به»عنوان به« اتاجتماع تبر فعالی پلیسی نظارت »که طرح درحالی

هیچ چیزِ آن جدید  ستایش شد، 1«مبتنی بر اجتماعپلیسیِ ی نظارت درباره ی پلیستمام نیروها

ها با آنها به ما آسیب روسا برای قرنهایی هستند که رییسهای این طرح همان تاکتیکتاکتیکاست. نبوده

کنند اما ها تغییر مینامگفتند قوانینِ فقرا(. اند )به این دست قوانین در انگلیس قرن هفدهم میزده

خدمات  حذفیا  کاهشو « 2کارِفاه»هایی مثلِ همراه با برنامهسازی فقرا مجرمشوند. قصدها عوض نمی

دهد. یا به سرمایه خانمان، بیکار، و فقیر را به سوی دوراهی کار مزدی یا مرگ هل میاجتماعی، مردم بی

 گم شو!، یا نخدمت ک

است که « کشدستمالبسیج کاری جوانان »ی مثال دیگر برنامهیک اگر نکته هنوز روشن نیست، 

 را تعمیر دوچرخه شغل هاکشدستمالاند تا به ی خدمات اجتماعی اجرا کردهدر حوزه« های نرمپلیس»

هزار دلار از دولت فدرال(. اما  092هزار دلار از شورای شهر و  520ای معادل آموزش بدهند )با بودجه

بر  پلیسی نظارت»تکمیلی برای  طرحِ ی این برنامه منتشر نشد که تاکید کند این برنامه بارهدر گزارشی

 اند.گیری برای آن نقش داشتهسازی و تصمیمها نیز در پیادهاست و پلیسبوده« فعالیت اجتماعات

، کمیسر خدمات هدوچرخکار تازهالعاده برای تعمیرکاران اندازهای شغلی فوقرغم چشمعلی

 ی یادشده با یکی دو مانع روبرو شدهکه برنامه هتماعات شهر تورنتو تصدیق کرداجتماعی و خدمات به اج

                                                            

1 Globe and Mail, July 26, 1999, A10 

2. Workfareهایی مشخص، همچون آموزش برای یافتنِ شغل، کنندگان در فعالیتخدمات رفاهی به مشارکت دریافتکردن دریافت : مشروط

های رفاهی دولت رفاه اروپایی پس از جنگ های عمومی، و غیره. ریچارد نیکسون در برابر برنامهدرآمد در مکاندرآمد یا بیهای کمانجام شغل

ی های نولیبرالی دههکم برای پذیرش برنامهبه کار برد تا ایالات متحده کم 4909را در سال  workfare(، اصطلاح welfare Stateجهانی دوم )

برای دریافت این خدمات باید ی خدمات رفاهی همچون مقرری بیکاری، کننده، هر فرد بیکار و دریافت«کارِفاه»آماده شود. در سیستم  70

 کاری در راستای خیر عمومی انجام بدهد ]م.ف[. 
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آیند. آنها از هر یم که با سیستم جور در نمیانوجوان طرفچالش اصلی این است که ما با گروهی : »است

  1.«های اجتماعیآژانسچه حتی  ،چه مدرسه، باشد اند ــ حال چه پلیسزده و خستهنوع اقتداری دل

 

 2های فقیرآزارانهفعالیتسازیِ خشونتِ فقر: طبیعی

داند: همان حملاتِ شده در بخش پیش را فقیرآزاری میدادههای توضیحجین سوانسون فعالیت

شوند، مورد فقیرآزاری یعنی وقتی که مردمِ فقیر تحقیر می»ی گفتاری علیه مردم فقیر. به قول او، گسترده

شود، از آنها احتراز میشوند، خوار شمرده میشود، سازی میشان کلیشهگیرند، دربارهتبعیض قرار می

گیرند و شوند، مورد سرزنش قرار میشوند، نادیده گرفته میشان میقیمکنند، می برایشان دلسوزی

کارنگشتن دنبالهای پرجمعیت، و به، داشتن خانوادهسوادیبی، حماقت، ی، مستیاشتباه آنها را به تنبلبه

صِرفِ شود. آن هم به میشامل هم را زدن، و قتل نابرابر، تهدید، کتک قدرتِ  لهأاین مس 3«کنند.متهم می

 که ما فقیریم. دلیل این

همچون نژادپرستی، سکسیسم، و  تحقیرگرانههای دیگر فعالیت یدر زمرهسوانسون فقیرآزاری را 

بنا بر . کنندمیو ابقا  سازندرا می 4های فرودستهایی که دیگریی آن فعالیتهمه ؛دهدهموفوبیا قرار می

 ،در اروپای قرن شانزدهمعنوان تبعیض علیه فقرا به نژادپرستانه تحقیر الگوی ،روبرت مایلزاستدلال 

سازی بود که برای تاسیس و های تمدنحقیر بخشی از پروژهتآغاز شد. این  ،گدایانعلیه خصوص به

ی نوظهور طراحی شد. فرمانروایان گذارانهتفاوتهای قدرتبخشیدن به نظامی اجتماعی از مشروعیت

تر کردند. این شان را خصوصیهای بدنیکارویژهکه  فئودال رفتارهای خود را در ابتدا چنین تغییر دادند

 های مردمِ شده و جدیدشان را در تقابل با فعالیتهای تصحیحتا فعالیتتغییر رفتاری به آنها اجازه داد 

کار از این رفتار متمدنانه تقلید کردند و وی کسبصنعتی و حیطه مردم طبقات. 5دهندزیردستِ خود قرار 

 ساختههای محتاطانهارزش
ً
ساز ی تمدناین پروژهبه زعم مایلز، شده جا زدند. ی خود را ارثی و نه اجتماعا

های طبقات ممتاز بر اساس آنها، اروپاییگرفت که هایی از نژادپرستی داخلی در اروپا را دربرمیفرم

ی نژادپرستی ترتیب، شالودهکردند. بدینشان برتر تصویر میخودشان را نسبت به مردمِ تحت حکمرانی

 استعماری نهاده شد. 

ی فقر عمومی از ثروت خود در میانهاز زمانی که در اروپا فئودالیسم به کاپیتالیسم تغییر کرد، نخبگان 

اند که رفتار با مردم بومی و زنان ای محافظت کردهها، زبان، و الگوهای اندیشیدناسطوره یواسطهبه

خودشان و با و تنبل، « شریر» همچونبا مردم فقیر وحشی،  همچونمردم غیرسفید  طیور، باودام همچون

                                                            

1 Globe and Mail, July 27, 1999, A9 ی کنونی است[ی مقاله]تاکیدها از نویسنده  

2 Poor bashing 

3 Swanson 2001: 2 

4 Subaltern others 

5 Miles 1993: 90-97 
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های انسان نهمچو برخورد با مردم فاقد ثروت شکلکرد. را توجیه می« واجد فضیلت»و « متمدن» همچون

 کند.حد زیادی ثروت شخصی را توجیه می، تا صب شدهمردمی که این ثروت از آنها غآن  بایا ، ناچیزتر

خود نشان  [breeding]«بارآوری»ی شناختی یا تنانه توضیح دادند. کلمهبری را با زبانی زیستاین میراث

شناسی از زیست کهاز دل شرایط پیرامونی، بل نهفقیر و غنی اجتماعی نابرابر  هایجایگاهداد که انگار می

، فرهنگ، رفتار شایسته و اصلاح است، و هم به معنای مدنیتهم به معنای   breeding اند.نشأت گرفته

 حک و ثبت شده؛ فقرِ من بخشی از بدنِ من است. امسیماشناسیفقر من در شناختی. بازتولید زیست

ک
ّ
ها و فقرا در انگلیس و نیز مردم بومی دیگر قارهرند برت« نژادی» قلب مطمئن بودند کهاز ته  1انمتمل

داری و استعمار، مزد پایین برای فقرا، بردهبه باور آنها، . را ندارند کمتر انسان هستند و لیاقت بیش از فقر

 دار برای انباشت ثروت بودند. عناصری مشروع و حتی مطلوب در کنکاش ادامه

منبعِ »گفته بود که فقر  4700کی از هواداران اصلاحات در پلیس، سال دکتر پاتریک کولکوهن، ی

و نه پالودگی، ثروتمندی خواهد بود، زیرا بدون فقر نه ثروت است، زیرا بدون فقر کار وجود نخواهد داشت، 

عه ترین اجزاء یک جامترین و واجبپس فقر از ضروری»افزاید: او می« ثروت. مالکانراحتی، یا مزیتی برای 

ی ها در دههها و حکومتشرکت 2«داشت.میتمدن وجود ندارای است که بدون آن ملتی و اجتماعی 

های جهانی سرمایه علیه مردم فقیر را معاملاتی تجاری را بر دنیا تحمیل کردند تا یورشمیلادی  4990

های عظیمی از جمعیت جهان گویند خوارشماری بخشهایی که انگار به ما میتوسعه دهند؛ یورش

 است. ناپذیراجتنابای طبیعی و پدیده

ی صرار دارد که ما فقرا شایستهفقیرآزاری معاصر همچون نیای خود در انگلیس قرن شانزدهمی ا

ها آوریم. این دیدگاهمان تاب میهای فقیرنشینخانه ها همچون دروضعیتی هستیم که در خیابان

در و  ،هاسازماندر ها، رسانهدر ، سیاستدر ما،  تفکرچنان در اند. فقیرآزاری آنسازی هم شدهدرونی

اش هم دشوار است. من باید زبان، کشیدنچالشاغلب حتی تشخیص آن و بهها رسوخ کرده که اجتماع

 به چالش بکشم.مدام ی فقر و فقیرآزاری را ها و فرضیات دربارهاسطوره

ی شرم و سرزنش بابتِ شدهسازیهای درونیمقابله با فقیرآزاری راه خوبی برای مواجهه با پیام

ی فقر و علل فقر را واسازی ها دربارهقیرآزاران را متوقف کند، پیامتواند فاین کار میموقعیت خودمان است. 

 باشد.کند، و سرآغازی برای سازماندهی همراه با دیگر مردم برای مبارزه با فقر 

 

 مبارزه در حالِ  یهای دوم: بدنپرده

از  گروه 27تلافی از ئمعترض دیگر، شامل ابه دوهزار نفر در تورنتو ، 5000ژوئن  42شنبه من سه

کانادا، کارمندان دولتی، و کارگران صنعتیِ  های کارگران پست کانادا، کارگران صنعت خودروتحادیهجمله ا

 برگزار شد. مردمی از شهرهای دور (OCAP« )ائتلاف اونتاریو علیه فقر»پیوستم که با فراخوان  جهان

                                                            

1 The people of property 

2 Webb and Webb 1963: 6-9 
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ها، مهاجران، جوانان، کارگران، خانمانبودند. ما فقرا، دانشجویان، بی همچون مونترئال و سادبری هم آمده

 ، و افراد مسن هستیم.1های نخستینملت

اند. خانمان به قتل رسیدهودو بیچهارهفته بیستوآمدن پرشمار است. در بیستدلایل ما برای گردهم

دار. سوزاندنِ قیمت. نظارت پلیسیِ هدفجای مسکنِ ارزانکار اجباریِ کارِفاه. ولخرجی برای المپیک به

فقر سیستم خودشان سرزنش  ای که ما را به خاطرعاطفهمداران بیسیاستدست پلیس. ها بهغصبیخانه

 کنند.می

 اند:های ما ساده، مستقیم، و صریح بیان شدهمطالبه

 

و  جمله نخستین کارهاکه از  یافتهکاهش درصد خدمات اجتماعیِ  5410بازگرداندن . 4

 .( بودتوریکاران )فرمانداریِ محافظه آنها از سویپرضررترین 

کننده است و در واقع شکل افتضاحی گمراهبهنامش که « از مستأجر حمایتقانون ». لغو 5

هزاران  پس از تصویب آن هر ماه ها اجازه داده تاخانهبها را از بین برده و به صاحبکنترل بر اجاره

 وادار به تخلیه کنند. در تورنتو مستأجر را 

واقع کننده است و در ی قبلی گمراهبه اندازهنامش که « های امنقانونِ خیابان». لغوِ 0

تر برای فقرا ها را به مکانی بسیار ناامنکند و خیابانرا غیرقانونی می کشیدستمالگری و تکدی

 سازد.بدل می

 

 شورایبه داخل  برندرنج میها از این سیاستی را که مردم آن واهیم تا هیأت نمایندگیخما فقط می

اما پاسخ آنها سریع، خشن، و را خطاب قرار دهد.  حکومتگذاری استان راه بدهند تا این هیأت بتواند قانون

ها حق استانکنند. تنها سران کردن آن رد میرحمانه است. آنها تقاضای ما را متکبرانه بدون ملاحظهبی

گذاران را مخاطب قرار دهیم و در عین شگفتی، به راحتی یابند. ولی ما مصمم هستیم تا قانونورود می

 بریم.مان را از بین میا در برابر حرکتسنگربندی آنهاولین خط 

رویم، در برابر پلیس ضدشورش که پشت دومین خط سنگربندی موضع گرفته، که پیش میدر حالی

. تجربه به ما ثابت کرده که باید منتظر اسپری فلفل باشیم که به دنبال داردرویارویی پرتنشی بندیم. صف می

ایم و سرتاپا مهیا؛ ما برای آن آمادهان امتیازهای انحصاری است. حالا اولین و نه آخرین راه پاسخ حافظ

 مان ماسک گاز بر چهره داریم. عینک شنا، سربند و حتی بعضی

زدن و کنند به باتونشان بدون هشدار قبلی شروع میهای قرون وسطاییهای شهرداری در زرهشوالیه

افتند ای میهای سوارهپلیس کنند، به دامنشینی خواهند عقبمردمی که میزدن ما با سپرهایشان. کتک

من از خط جلویی عقب  آورند.چرخانند و فرود میبدون ملاحظه می را شانکه از بالای اسب تازیانه و چوب

                                                            

1 First Nations« :پیش از ورود استعمارگران به آن است.نام مردم بومی کانادا « های نخستینملت 
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 مرا سرجایم میخکوب میافتم. ضربهها گیر میکشم و لای اسبمی
ً
 گهکند. ی سم اسب روی پایم موقتا

اند. زنی را که الجثههای عظیماند یا زیر ضرب سم حیوانبگیرندش! همین حالا معترضان روی زمین افتاده

قدر ش هستند؛ یک عدسی عینک شنایش آنبینم که دیگران در حال نجاتشناسم، وسط جمعیت میمی

 ش را ببینم.توانم چشمپرخون شده که نمی

را به صورت فردی  گانکه تظاهرکنند  هستندای زدههای جنوناز یک طرف، مردم در حال دفع پلیس

از سوی دیگر، معترضان در حال محافظت از خود در برابر دهند. خودشان قرار میو تعدی هدف هجوم 

مش زخمی اند. زیر چشرا با سپر خورد کردهم صورت زن سمت چپهایشان هستند. برکَ بهادرها و مَ بزن

ش را حفظ کند، اما خواهد موقعیتکند، میرد میگعقبچکد. هایش پایین میکرده و خون از گونه دهان باز

 حتی حالا که دیگر معلوم شدهآیند. ها پشت سر هم بر بدنش فرود میشود و باتونبار دیگر به زمین پرت می

شویم او را عقب ند. تعداد زیادی از ما موفق میکتوان تکان خوردن از جایش را هم ندارد، باز پلیس ول نمی

 تواند روی پا خودش بایستد و به جای امنی برود.بکشیم تا جراحت شدیدی برندارد. او هنوز نمی

توانیم دفاع کنیم، یا باید چیز مشخص شده: یا باید از خودمان هر طور که میاکنون دیگر همه

های مینای حیاط ها مثل گلکلوخهکنیم. های شدیدی را تاب آوریم. و ما از خودمان دفاع میجراحت

تاب  سوی آسمانشکنند و بهشوند، میکنده میها فرششوند، سنگگذاری چیده میشورای قانون

ها و کنان به شانهتولوقتلقگردد، مردم با سروصدا میرب آیدمیدارند، گه به سمت منبعی که از آن برمی

های عصر ی آنها از آموزش نظامی، زرهجبههکنند. خورند، و پلاکاردها مثلِ پیکان در هوا پرواز میسپرها می

شکلی بهرا  حال، موضع خود در نبردبااین. است ها برخورداری هراسناکی از سلاحفضایی، و مجموعه

ها نبرد کنیم؛ نبردی که به معنای واقعی کلمه به قول یکی از پلیسبرای یک ساعت حفظ می باورغیرقابل

 تن به تن بود.

ها به داخل آیند. اسبنشینی کنیم. آنها هنوز دارند میها عقبم برای رسیدگی به زخمیکوشیمی

یک پرستار خیابانی از یاران. برای پزشکان و پزشکاند و تهدیدیتازند، ی ما میههای اولیی کمکمحوطه

های های جدی، صدمه به سر، و استخوانکند. ما از جراحتمرکز اعزام ملتمسانه درخواست آمبولانس می

های سفید پشت تعداد زیادی آمبولانسکند، آنها امتناع. کشیم. پرستار التماس میشکسته رنج می

 های زخمی را منتقل کنند.تا پلیس اندمنتظر ایستادهدار نل زرهبا پرسگذاری ساختمان شورای قانون

کشیم و به سمت پارکی در چند بلوک دورتر شود. ما از نزاع دست میساعت و اندی تمام میبعد از یک

ام را زنند. دوست مسنشان میبرند و کتکحمله می نفره چندین مان هم بشدنحین پراکندهافتیم. راه می

عقیب ها دوست دیگرم را تشود. پلیسبینم که هنگام تلاش برای عبور از خیابان روی زمین پرتاب میمی

زنند. شدت کتک میاو را ابتدا در خیابان و سپس در ایستگاه پلیس به. کشندکنند و روی زمین میمی

 متحملدر این شهر خانمان هر روز : همان خشونتی که مردم فقیر و بیییمبا این خشونت آشنا بسیاری از ما

 د.شونمی

 بلافاصله این روز را روزی تاریخی برای اونتاریو توصیف کردند. آنها گفتند که رسانه
ً
های شرکتی تقریبا

گفتند. آنها این یکی را راست میزارهای ساختمان فرمانداری رخ نداده بود. هرگز پیش از آن نبردی بر چمن
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گفتند عینک را اعطا کردند.  «ی وحشیهاآنارشیست»خوردن تن ندادیم، لقب به ما به خاطر آنکه به باتون

شنا و سربند گواهی است بر قصد ما برای اعمال خشونت. و انکار کردند که کاهش خدمات اجتماعی، 

است. به قول آنها، ما گری دردِ فقر را تعمیق بخشیدهتکدیپنداریِ قیمت، و جرمفقدان مسکن ارزان

 حاشیهرغم تنوع و دیگرگونیعلی
ً
 م.ایمان صرفا

 

 هاپساساختارگرایی در خیابان

ندان زیادی در خیابان ندارند ــ مثلًا وقتی بودن معنای چطرفی و خنثیهای عینیت و بیانگاره

زنند، یا ی تو حرف میدربارهطور چه انشناسهمچون مددیاران اجتماعی و روانطرف شنوی ناظران بیمی

دار تو را اگر یک مغازه کنندبا تو برخورد میطور چهای همچون نیروهای پلیس بینی ماموران خنثیوقتی می

در بستری کاپیتالیستی، نژادپرستانه، معلوم است که . باشد زنی متهم کردهبه ایجاد اختلال یا پرسه

 پذیرند.طرفانه و خنثی تحت چه شرایطی صورت میهای بیفعالیت محورگرادگرجنسپدرسالارانه، و 

 که به دفاع از خودیک از اسناد رسمی ما را مردمی دارای امید، رویا، زندگی، و عشق در هیچ

 عزّت نفسکه واجد حس نیرومندی از صیانت نفس و  1بقاطلبانی: یعنی کنندتصویر نمی خیزندبرمی

چراکه خیلی توانید چنین تصویری بیابید. های شرکتی نمیای در رسانهشرح منتشرشده در هیچهستند. 

رود ــ جور در باورانه از مردم فقیر ــ که در گفتارهای فقیرآزار به کار میهای ذاتساده این تصویر با توصیف

 آید. نمی

عمال ؛ همان چیزی که به اِ ببینمدانم میباوری ذاتآنچه را حالا زندگی در خیابان مرا واداشته تا 

شکال
َ
در آورد. فراهم میمتعدد اقتدارگرایی  اشکالو بنیانی یکپارچه برای دهد مجال میقدرت  مختلف ا

 تنبلی کاپیاین انگاره
ً
های کارِفاهی اجباری یا و باید از طریق برنامهاند تالیستی که مردم فقیر ذاتا

، همین به کار مشغول شوندزور به ایهای رفاهی و مسکن یارانهبرنامه، یا زدودن های آموزش دوبارهبرنامه

 . شودباوری متجلی میذات

را های فقیری من آدم»ژوئن گفت:  42مدار محلی و مدیر سابق بانک غذا پس از یک سیاست

سیاستمداران از ما توقع دارند بدون « کشند.شناسم که قبلًا فقیر نبودند. مردم فقیر در سکوت رنج میمی

کاری، برای مردن؟ ما را هایمان را جای دیگری ببریم. کجا؟ و برای چهجنگیدن و مبارزه گم بشویم و بدن

 اراذل و اوباش و جنایتهمزمان یا 
ً
 قربا دانندکار میذاتا

ً
 کشند.هایی که در سکوت رنج مینییا ذاتا

که تحت کنترل ضروریات غریزی بدنم هستم، که کنند باورانه مرا متهم میهمزمان گفتارهای ذات

 توانمبلی یا نابالغی، نمینبکشم و بر آنها مهار بزنم. من فقیرم چون علاوه بر ت م دستتوانم از امیالنمی

 تعویق اندازم. یا زندگی راحت و در فراغت را به 2جاتلکلام برای سکس، اواسطهامیال بی برآوردن

                                                            

1 survivalist 

2 booze 
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 از بنیان انسانیت نمیفقیرآزاری درمقام فرمی از انسان
ً
ذات که پرسد یا نمی ،پرسدزدایی ضرورتا

 کند.محروم می« انسان»ی به سادگی ما را از اشغال هر جایگاهی ذیلِ مقوله امابودن چیست. انسان

دیگر محلی از اعراب ندارند، جنسی  یگری همچون جنسیت، نژاد، و ترجیحمقولات مدرنیستی د

کلماتی که شهرداران، ما هستند. اجتناب موقعیت طبقاتی ظاهر و سکنات ما مهر غیرقابل ،لباس چون

برند، تمایز چندانی بین های بازرگانی، کمیسرهای جنایی، و اعضای شورای شهر به کار میرهبران اتاق

ایم. ما کار، آشغال، و هرزهما اراذل، اوباش، جنایتشوند. ی ما قایل نمیجنسیت، و سکسوآلیتهنژاد، سن، 

 تر.های فرهیختهپرولتاریاها برای بخشسادگی فقرا هستیم، همان لمپنبه

 ظاهر 
ً
 هایست؛ درست مثل همان ادعای کلیشها هایمان نقش بستهما بر بدنموقعیت طبقاتی  ا

امناسب های مزمن پوستی، بهداشت نبیماری رویاز »توان ما را می شکه بر اساس پسندیمردمطبقاتی و 

توپی در بازارهای محلی که محل ای آدامسهماشین .1«تشخیص دادراحت دهان و دندان، و بافت مو 

؛ 2«بابـجیمیـدندونای»فروشند به نام متوسطی هستند، چیزی میهای طبقهکنندهآمد دائم مصرفورفت

های فقرا برای دنداناست.  زخم دهانیآدامسی که پر از حفره، آبسه، و  ی مصنوعیِ یک ردیف دندان و لثه

ته است، زیرا فهها حقیقتی هم نی این کلیشههمهالبته در  دارند. 3گیتیفروش به آنهایی که لبخندِ کول

 از سوء تغذیه رنج می 4«ر دارنداین موارد تحت تاثیر رژیم غذایی قرا»تمام 
ً
 برند.و فقرا معمولا

خیر( را  به عنوانتکین )طبیعت انسانی پوباوری مثبت کر توانم ذاتنه میدر واکنش به این موارد، 

هم در بیند، آنشر(. شما در خیابان هر دو را می به عنوانباوری منفی هابز )طبیعت انسانی بپذیرم و نه ذات

 از پی هم می
ً
ام، اش کردهطور که من تجربهاصطلاح طبیعت انسانی، آناین بهآیند. شرایطی که اغلب فورا

 قرار دارد. دشدر نزاعِ با خو

سخن « باوری استراتژیکذات»ی کند و از انگارهک رویکرد بسیار جالبی را مطرح میاگایاتری اسپیو

باوری دست نوعی ضدذاتدر واقع باوری استراتژیک یا تا به نوعی ذات داردفقیربودن شما را وامیگوید. می

گویند، نادرست، ایدئولوژیک، میتان اقتدار و احترام درباره مواضعهای دارای دانید آنچه آدمبزنید. شما می

وقتی که کاری  ــ خواندگفتن استراتژیک از جایگاه فرودستان فرامیک به سخنااسپیوو غیردقیق است. 

 در آن جایگاه باشی، اصلًا سخت نیست ــ آن
ً
 همگرفتن این نکته که خود این جایگاه هم با درنظر واقعا

 قدرت است.  یبرساخته

از نظرگاه فرودستان به دلیل اینکه خودم فرودست هستم، نوعی  یی فقر، و برخوردارتجربه

آن »دادن به لی و نه نظری، ضرورتِ پایانما به شکلی عمانگیزاند. پساساختارگرایانه را برمی حساسیت

"خدمات رفاهی بگیر" یا ، یا "فقرا"هایی همچون مردم را در گروه»که  ایمدریافتهچشم  بهرا « نوعی از تفکر

                                                            

1 hooks 2000: 111 

2 Jimmy-Bob-Teeth 

3 Colgate smileگیت نام تجاری یک خمیردندان است که فرمولی انحصاری دارد ]م.ف[.: کول 

4 hooks 2000: 112 
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تا برخورد ناپسند با آنها و/یا دهد ها" قرار می"مهاجر" یا "مردم جهان سوم"، یا "سرخپوست

 .1«توجیه کنندشان به خاطر فقر را کردنسرزنش

گشاید و بر عاملیت میهای جدیدی را برای تاکید باوری امکاننقدهای پساساختارگرایانه از ذات

هایی هم بین افکند؛ حتی اگر فاصلهطنین میرانده حاشیههای مردم ستمدیده و بهتجربه در ترتیببدین

های ها برای تحمیل ذاتر برابر تلاشباید دهایی وجود داشته باشد. همواره این نقدها با چنان تجربه

 های خاص خودمان از امور بجنگیم.ی روایتما مقاومت کنیم. باید برای ارائهشده و کاذب بر تثبیت

 

 ها در دادگاهی سوم: بدنپرده

به ذهن متبادر « گرددوره»، یا «زنپرسه»، «دوشبهخانه»همچون  القابیکه تصویری  برخلاف

فقیرآزاری یعنی به شما بگویند آزاد »ای است از جنس حبسِ بدنی و مکانی. تجربه یخانمانسازند، بیمی

. اگر شوندمیتحرک و بیبیشتر و بیشتر محصور های فقیر هرچهبدن 2«خواهید بروید.نیستید هرکجا می

های اشتباه پرسه بزنم، آن وقت نیروهای امنیتی خصوصی که هیج نظارتی بر رفتارشان وجود من در محله

 آزارم خواهند کرد.واذیتندارد، 

های های یکدیگر دوری کنیم. انگارهمتوسطی از بدنهای طبقهتوانیم همچون شهرنشینما فقرا نمی

دارد که جا و مکان وسیعی برای زندگی دارند.  آنانیبا  حریم خصوصی تفاوت بسیار زیادیما از مالکیت و 

شوند که حتی فشرده میهای کوچک تحت شرایطی به هم ها در مکانها و پناهگاههای ما در خوابگاهبدن

 های پناهندگان نیز همخوانی ندارد. با دستورالعمل سازمان ملل برای کمپ

سل  ابتلا بهمان، یا وسایلشدن اندکدزدیدهخوردن، ت به کتکها ممکن اسرفتن به پناهگاه

 بیماری دوران گذشته است، اما هنوز در پناهگاه
ً
از دهد. های معاصر جولان میبینجامد. این آخری ظاهرا

های باستانی را در زمان هستند که بیماری یمسافران آمیزشکلی مطایبههایمان بهبدن ایم،حرکتآنجا که بی

ی آنها های درسی دربارههای جمعیت فقط در کتابی بخشهایی که بقیهاریی؛ بیمدهندسرایت می

 خوانند.می

 بنا به اشارهبودن. کنندهکردن، یا مصرفچیزی نیست مگر قابلیتِ خرج رسیدن به تحرککلید 

ر مهم نیست از چه طبقه یا نژادی باشید، اگر دسترسی به اعتبار یا پول نقد داشته باشید، در ه» 3هوکس

ی سوژهـجایگاه ذو از امکانِ اتخا اگر هم دسترسی نداشته باشید« است.ای به روی شما گشودهمغازه

جا در وقت تمام درها روی شما بسته خواهد شد این واقعیت بهتر از همهآن، کننده برخوردار نباشیدمصرف

های زندان و راهروهای دادگاه آخر سر و کارش به سلولشود، وقتی بدن دستسازی از فقر آشکار میجرم

 افتد.می

                                                            

1 Swanson 2001: 8 

2 Swanson 2001: 19 

3 hooks 2000: 82 
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چهار مورد از این تعداد را به سیدستگیر کردند.  ژوئن 42در رابطه با رخداد چهل و دو تن را کم دست

اند شده ها پس گرفتهکه برخی از اتهامحالیشوند درها از فوریه آغاز میگاهاند. داد پای میز محاکمه کشانده

 پذیرفتند که تقاضای عفو بکنند.پذیر موقعیت آسیب باهای و آدم

ها جلوی راه( افتادن بدن همانی وسیعی از سد معبر )ی وارده شامل گسترهالعادههای خارقاتهام

کف و بهنمجانین باتو همان) ماموران پلیسشدن از سوی( تحت حمله واقع همانبردن به )گرفته تا هجوم

شوند. دولت حتی اتهامی قدیمی را بطری آب( میپلاکارد یا همان داشتن سلاح )سپردردست( یا دراختیار 

تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته بود: مشارکت در شورش.  00ی از زیر خاک بیرون کشیده که پس از دهه

 راجباگیرد و آدم برای حفظ موقعیت خودش بهمیند که آیا وقتی یک شورش پلیسی دراآنها مشخص نکرده

 .نهیا  آوردبه وجود میود، شرایط چنین مشارکتی را شداخل آن کشیده می به

پذیرترین ها آسیبسال پس از شورش در جریان بود. بلافاصله مشخص شد که دادگاه سه هامحاکمه

 هایکه اتهام آنانی، اندخانمانند داد: یعنی مردمی که بیافراد را به بدترین شیوه تحت تعقیب قرار خواه

 ند.شوبدترین و شدیدترین برخوردها میدستخوش که  معتادانی محکومیت دارند، و دیگر یا سابقه

بازوی نیرومند فرمانداری نئولیبرال اونتاریو را ایفا کرد. ما  به عنواننقش خود ژوئن  42پلیس در 

چون ی کارگر، دانشجویان و فقرا تصویب کنند، ها بتوانند قوانین دیگری علیه مردم طبقهخواهیم تورینمی

 ها و مقررکردن شرایط سخت و ظالمانهزنی در دادگاهاتهام باتا اند پول دادهشرف و بیهای نالایق به آدم

خاطر ترس از سرکوب پلیس دیگر سراغ توانند بهها را بگیرند. مردم نمیجلوی مقاومت ،مشروط برای آزادیِ 

 کند.تر میها را جزمکه چنین کاری تنها عزم توریمقاومت نروند، چرا اشکالاعتراض، اعتصاب یا دیگر 

ی نظارت و تصاویر واسطهبهمردم نباید احساس کنند که مجبورند تنها دست به مقاومت بزنند یا 

های پلیس ضدشورش احساس بیگانگی به آنها دست بدهد. مهم است که منتشرشده از سپرها و باتون

نه فقط  ، ولیتاسیس کنیمرا  یی دفاعیهاپذیرترند. باید شبکهها از دیگران آسیبتصدیق کنیم برخی آدم

زدایی از فرآیندهای حقوقی دولت و نیز تقدس راززدایی وبرای دفاع از دستگیرشدگان، بلکه همچنین برای 

 دلشان نمی. جهت کارکردن برای افزایش اعتماد به نفس مردم در نبرد برای پیروزی
ً
خواهد به بیشتر ما قطعا

ی مردم فقیر انبار ذخیرههای شهر تحت زمامداری توری بدل به دانیم که زندانزندان بیفتند، اما می

افتد، عنوان بخشی از عمل متحد خویش فراموش کنیم. اگر آدمی فرومیعیت را بهنباید این واقاند و شده

یشان هادر کنار افتادگان و خانواده است؛ پس ما بایدآن است که پیش از آن موضعی اتخاذ کرده بابت

ها در ای که آدمگونههای کمک مالی و حمایت اجتماعی دست بزنیم بهباید به سازماندهی صندوق بایستیم.

ها خانهگرمتنهایی نکنند. ملاقات با زندانیان و اهدای کمک به  حسها ها و زندانرحم دادگاهنظام بیبرابر 

 ها است.بخشی از این فعالیت

طور مرتب برای پرکردن نفر بهاست و بیش از سیومند بودهنیر ژوئن  42متهمان  در برابر دادگاهاتحاد 

عظیم توانند پشتیبانی کنند. قاضیان و ضابطان قضایی دیگر نمیها همکاری میهای دادگاهها و سالناتاق

آیند تا اتحادشان را نشان دهند، وقتی مردم به دادگاه میها از اعضای خویش را نادیده بگیرند. اجتماع

ی ی کارگر که روزانه و به معنبقهها به طکنند. میزان حملهی سیستم هم کسب میدربارهاطلاعاتی 
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به همه  ها به درونِ نهادها راکشاندنِ فعالیت دهد، ضرورتِ اللفظی کلمه پشتِ درهای بسته رخ میتحت

 همگی یکها، شوراهای حل اختلاف مسکن، و ادارهرفتن به دادگاه. کنداثبات می
ً
صدا ی مهاجرت تقریبا

 فقرا است.کردنِ دهند که دولت در حال لهنشان می

، همان 5000ژوئن سال  42دانند خشونت پلیس در روز اند، میاش کردهآن دسته از ما که تجربه

 اریو اعمال میخشونتی است که هر روز علیه مردم فقیر در اونت
ً
باتون و  خشونتشود. این خشونت صرفا

ی های تحقیرکنندهدرخواستهای قضایی طولانی، شرایط آزادی مشروط، نیست، بلکه از خلال رویهمشت 

شود. و به همین خاطر است که بر ماهیت سیاسی رسانیِ حقوقی، و البته طول مدت حبس اعمال مییاری

 یم.فشرهای خویش پای میمحاکمه

 

 خیابانی یِ بدن سیاستِ 

 هر بچهوش، راهبرخلاف نام مطنطن ،نگاریخودقوم
ً
ای که خیابانیروشی خیابانی است. تقریبا

: اغلب به شکل شعر، گاه به شکل کنیمهایمان را ثبت میی خاطراتی دارد. ما زندگیشناسم، دفترچهمی

 درهرحالو  برد.از رو می را هم 1اسپاونهای گرافیکی که های مصور و رمانداستان
ً
، این خاطرات ابدا

حتی اگر او را نخوانده  ی از مارکس داریمرسد ما فهمی غریزبه نظر میهای شخصی نیستند. گویییاوه

طور گیرند. همانها نشأت میکنند، از آنارشیستزده میهایی که ما را هیجانحال، اغلب ایدهباشیم. بااین

ی انتزاعی ریهآنارشیسم دیگر یک نظکنی، وقتی کفِ خیابان زندگی می»گوید، میکه یکی از پارتنرهایم 

 «مان است.زندگی نیست، بلکه داستان

 دائمی فیگورهای اقتدار، از پلیس و مددکاران اجتماعی گرفته تا کارمندان وقتی تعدی
ً
های تقریبا

یستی و ضداقتدارگرایانه در تاروپودِ وقت نظرگاهی آنارشها را تحمل کنی، آنشناسها و روانپناهگاه

های مارکسیستی که از احزابِ این نظرگاه همچون برخی گرایشانداز است. ات طنینهای زیستهتجربه

ها و مددکاران اجتماعی به ها پلیسهای انتقالی )اصطلاحی که خیلی وقتسیاسی، حزب پیشرو، و برنامه

 زندگی ما فاصله ندارد.قدرها از زنند، آنبرند( حرف میکار می

خصوص تاد می و ساول نیومن به شباهت خانوادگی بین البته برخی از پساساختارگرایان، به

 مرکززدودگیِ اند. هر دو رویکرد آنارشیستی و پساساختارگرایانه بر پساساختارگرایی و آنارشیسم اشاره کرده

 مایانه. آنها در نقد سیاست بازنکنندمی ستایشی منتشر قدرت خصیصه ازدارند و مناسبات قدرت تاکید 

کنند که ی نیرومندی حمایت میبدهـانجامـخودت فعالیتاز و اند است مبتنی بر نمایندگی[ نیز شریک]سی

 راهکنی و از قدرت را تجربه میاز توسل به متخصصان مفروض رویگردان است. وقتی فقیر باشی، خرده

د و در کننمی مانحفظهمه ها ــ ایننامهها، شبها، گرافیتیغصبییابی. خانهنجات میسیاست خرده

 رسانند.یاری میبه ما دادن نبرد ادامه

                                                            

1. Spawnهای مصور ضدقهرمانی بسیار محبوب. ای از داستان: نام مجموعه 
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ی طبقه اغلب درون ژارگون درباره یانگرایان آکادمیک یا پساساختارگراچپهای نوشته

هایشان انداز چشم همچون ماست؛ کسانی که با کسانیآنها ارتباط نع ای به دام افتاده که ماگرایانهتخصص

امیدوارم این متن کوتاه بتواند به ساختن شود. یابد و متجلی میگری توسعه میی تجربه و آزمونواسطهبه

های پساساختارگرایانه های ارتباط، فهم، و اتحاد را بگشاید. نوشتهپلی بر فراز این شکاف یاری رساند و راه

های آن در این مقاله اشاره کردم ــ دیافتگیِ مناسبات قدرت ــ که به برخی از وهلهی بدن، و تجسدرباره

 توانند چیزی به مبارزه علیه فقر بیفزایند. می

 به  یانپساساختارگرا
ً
کنند؛ موضوعی که مبارزه تعریف می زنند، وقتی بدن را جایگاههدف میدقیقا

که در حال ی محل دست پلیس و کلانترهای خودخواندهجنجال زیادی بر سر آن است. بدن فقیرِ من به

شود؛ بدنِ فقیر خورد؛ بدن فقیر من از سوی متخصصان تحقیر میها هستند، کتک میخیابان« پاکسازیِ »

ی خدمات رفاهی و این بدن روزهای زیادی را در اداره شود.ها کشانده میزور به درون دادگاهمن به

 .کندمی تحملهای حقوقی کمک

ها است. وقتی در ضربه ی، قدرتمندی، و پایداری در برابرحال، بدن من هنوز جایگاه نیرومنداینبا

ام طر فهمخابهشوی. برای بقا باید خیابان زندگی کنی و با آزارهای متعدد بدنی سر و کله بزنی، سرسخت می

 م و معناهای متصل به آن بجنگم. از بدن

آوردن مجالی برای نگریستن به درون هایمان و فراهمداستان ییِ بخشی از این مبارزه شامل بازگو

نها در آ مانهایی که بدنی مکانشود )یعنی همهها میکارزارها، و دادگاهها، نواحی تماس، خیابان

ها قدر که جایی ورایِ خیابانهایمان و بلندکردن صدایمان به حد کافی، آنانداست زید(. گاه برای تعریفمی

ایم، پس بیایید ما گرسنهبه سبک قدیم هستیم.  مناسب نانِ  شورشِ ایجادِ یک نیز به گوش برسد، نیازمند 

 یم، پس بیایید استراحت کنیم.اچیزی بخوریم. ما خسته
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